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یکی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 بیش از 2 ماه در بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی محمد باقر عرفاتی که در یورشهای گسترده و بی سابقه بهمن ماه دستگیر شده بود در بند 350 زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد.

زندانی سیاسی محمد باقر عرفاتی 52 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 ،در پی یورشهای مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی  بند 209 زندان اوین منتقل شد.7 نفر از مامورین وزارت اطلاعات  به فرماندهی فردی با نام مستعار علوی سربازجو و شکنجه گر قصی القلب ومعروف  بند 209 شب 18 بهمن به منزل آقای عرفاتی یورش بردند. آنها چندین ساعت منزل را مورد بازرسی وحشیانه قرار دادند و با همسر و فرزندان او برخوردی غیر انسانی داشتند.سربازجوی وزارت اطلاعات  علوی مدتی طولانی اعضای خانواده را در منزل  مورد بازجوئی و تهدید قرار داد.هنگام یورش آقای عرفاتی در مسافرت بسر می برد و آنها موفق به دستگیری او نشدند. مامورین وزارت اطلاعات هنگام خروج از منزل مقداری از وسائل شخصی این خانواده را با خود بردند که از جمله آنها ،کامپیوتر، تعدادی سی.دی .رسیور ماهواره،دفترچه تلفن،کتاب و موارد دیگر می باشد.

سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین  روز بعد همسر و دختر آقای عرفاتی را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات فرا خواند و ساعتها آنها را مورد بازجوئی و تهدید قرار داد.او آنها را بعنوان گروگان گرفته بود و می گفت  تا زمانی که  عرفاتی خودش را معرفی نکند شما اینجا باقی خواهید ماند. این در حالی بود که آقای عرفاتی در سفر کاری بسر می برد و تا هنگام بازگشت از سفر و معرفی خود خانواده اش در گروگان این فرد بسر بردند.

آقای محمد باقر عرفاتی پس از معرفی خود دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209  زندان اوین منتقل شد او در طی این مدت تحت بازجوئیهای طولانی و شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت. علوی دائم او را تهدید می کرد که ترا اعدام خواهیم کرد تو محارب هستی. بازجوئیها و شکنجه های روحی و جسمی و تهدیدات بیش از 1 ماه ادامه داشت تا اینکه اخیرا او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند که همچنان در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.

سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی تا به حال در دستگیری،بازجوئی و شکنجه هزاران نفر شخصا شرکت داشته است.این فرد که از شکنجه گران چند دهۀ اخیر در بند 209 زندان اوین می باشد. تا به حال در شکنجۀ وحشیانه دختران ،زنان،پسران و مردان زیادی شرکت داشته است که در موارد متعددی منجر به مرگ آنها در دهۀ های اخیر شده است.برخوردهای او در حین بازجوئی وحشیانه و غیر انسانی است.این فرد که با استفاده از شکنجه های فیزیکی ،توهین های اخلاقی و شکنجه های روحی حداکثر فشار را علیه زندانیان سیاسی بکار می برد. او معمولا زمانهای بازجوئی را در اوقات شب آغاز می کند و اغلب زندانیان سیاسی  را در زیر زمین بند 209 در سلولی کوچک، تاریک و نمناک که حتی نفس کشیدن برای زندانی سخت می باشد انجام می دهد.بازجوئیها با چشم بند می باشد و در اکثر مواقع زندانی به مدت چند ساعت بصورت سرپائی بازجوئی می شود. اعمال جنایتکارانه  دیگر این فرد مانند؛  شکنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف دروغین، زیر شکنجه وادرا کردن آنها برای پذیرفتن اتهامات نسبت داده شده ، وادار کردن زندانیان به مصاحبه تلویزیونی ،وادار کردن زندانیان برای شرکت در دادگاههای نمایشی، پرونده سازی ،تهدید به قتل و دستگیری اعضای خانواده و موارد دیگر  می باشد.در جریان اعتراضات اخیر توسط این فرد تعدادی از دستگیر شدگان تحت شکنجه های قرون وسطائی وادار به اعتراف شدند که منجر به صدور حکم اعدام برای بعضی از آنها شد. این فرد از جنایتکاران علیه بشریت می باشد. 

لازم به یاد آری است آقای محمد باقر عرفاتی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و او از سال 1360 تا 1365 در زندان اوین بسر برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به منازل ،گروگان گرفتن اعضای خانواده ،شکنجه های روحی و جسمی و تهدید به اعدام را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
رضا خندان علیرغم سپردن وثیقه ولی بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت می کنند

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"رضا خندان فعال حقوق کودکان،نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران علیرغم سپردن وثیقه اما بازجویان وزارت اطلاعات  از آزادی او خوداری می کنند و او را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده اند. .

زندانی سیاسی رضا خندان 50 ساله فعال حقوق کودکان ،نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است. از 17 اسفند ماه برای آزادی او وثیقه سپرده شده است ولی از آن تایخ تا به حال بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت می کنند و هر بار آزادی او را به دلایل واهی به تعویق می اندازند بدون اینکه به او و خانواده اش دلیل به تعویق انداختن آزادی وی  را اعلام کنند.

 پس از بارها وعده آزادی دادن  به این خانواده روز گذشته موضوع آزادی او را تغییر دادند و به آنها  گفته شد که پرونده آقای خندان به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و باید منتظر جواب آن باشند . این در حالی است که پرونده  او هنوز در دادگاه انقلاب  تعیین شعبه نشده و مورد محاکمه قرار نگرفته  است که در دادگاه  تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.خانواده خندان بطور روزانه ناچار هستند که به دادگاه انقلاب در زندان اوین، دادستانی و سایر مراکز  مراجعه کنند ولی کسی جوابگوی آنها نیست. عدم دسترسی خانواده ها و وکلاء به بازپرسان امنیتی مستقر در زندان اوین ، عدم پاسخگویی به آنها و همچنین دادن وعده های دروغین آزادی باعث شده است که فشارهای روحی مضاعف علیه خانواده ها  ایجاد شود.

لازم به یادآوری است که آقای رضا خندان مهابادی روز 7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.او بیش از 40 روز را در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 بدون داشتن هیچ ارتباطی با خانواده اش بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئیهای طولانی و شکنجه های روحی شدید قرارداشت. پس از آن او را از بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل کردند و همچنان در بلاتکلیفی در آنجا بسر می برد.
در طی  یورشهای که  مامورین  وزارت اطلاعات در دی و بهمن ماه علیه فعالین کودکان کار و خیابانی صورت گرفت. تعدادی از آنها دستگیر و به بند مخوف 209 منتقل شدند که از جمله آنها ؛خانم مریم ضیاء، مهدی آمیزش، بابک نظری و سعیده میرزائی را می توان نام برد ولی با فشارهای بین المللی بعد از هفته ها بازداشت ناچار به آزادی آنها شدند. اکثر آنها از تشکیل دهندگان و اعضای ان. جی . او .جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان می باشند و به بخاطر فعالیتهای اجتماعی کمک به کودکان کار و خیابانی دستگیر شدند. 

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت زندانیان سیاسی که هفته ها از قرار دادن وثیقه آنها می گذرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
23 فروردین 1389 برابر با 13 آپریل 2010

یورش مجدد نیروهای امنیتی به منزل حسام الدین بهمن آبادی، فعال حقوق بشر
خبرگزاری هرانا – در پی سناریو سازی دستگاه های امنیتی بر علیه فعالان حقوق بشر، شب گذشته تعدادی از نیروهای لباس شخصی برای دومین بار به منزل حسام الدین بهمن آبادی، خبرنگار و فعال حقوق بشر یورش بردند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، 4 تن از نیروهای لباس شخصی راس ساعت 9:30 دوشنبه شب با در دست داشتن حکم قضایی به منظور بازداشت حسام الدین بهمن آبادی به منزل پدری وی مراجعه کردند اما به دلیل عدم حضور نامبرده موفق به بازداشتش نشدند. 

گفتنی است پیش تر و در پی یورش های هماهنگ و سازمان یافته ی 11 اسفند نیز ماموران امنیتی به منزل این عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر مراجعه کرده بودند و ضمن تفتیش وسایل شخصی اقدام به ضبط کامپیوتر، سی دی ها و بعضا وسایل شخصی وی نمودند و چند روز بعد نیز به صورت تلفنی به تهدید خانواده در راستای معرفی فرزندشان پرداختند.

گفتنی است، اداره ی اطلاعات سپاه اتهام آقای بهمن آبادی را جرایم اینترنتی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده است.

شایان ذکر است که اکنون بسیاری از فعالان حقوق بشر در وضعیتی نامعلوم در زندان و خاصه بند 2 الف سپاه پاسداران زندان اوین در وضعیت نگران کننده ای بسر می برند.

تدوام بازداشت یک زوج مدافع حقوق بشر در زندان اوین 
خبرگزاری هرانا - یک زوج مدافع حقوق بشربه نام های مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی با گذشت بیش از 40 روز از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، دو تن ازهمکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نام های مراد حسن لو و نفیسه مجتهدی که به اتهام فعالیت حقوق بشری از سوی نهاد های امنیتی در 15 اسفند ماه بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف منتقل شدند، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شوند. نیروهای امنیتی در یورش سازمان یافته 11 اسفند ماه نیز جهت بازداشت این افراد به منزل آنان مراجعه نمودند که به دلیل عدم حضور ایشان در منزل موفق به بازداشت نشدند و نهایتا در شب 15 اسفند ماه در مراجعه مجدد ضمن بازداشت نامبردگان و تفتیش منزل اقدام به ضبط وسایل شخصی و دستگاه کامپیوتر ایشان نیز نمودند.
شایان ذکر است، این زوج مدافع حقوق بشر که دارای یک فرزند خردسال نیز می باشند  از زمان بازداشت تا کنون تنها اجازه تماس با خانواده خود را یافته اند.
ایمان صدیقی دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل راهی بهداری زندان شد
صبح سه شنبه 24 فروردین، ایمان صدیقی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راهی بهداری زندان متی کلای بابل شد. یکی از مسئولین زندان متی کلا ی بابل که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ایمان صدیقی به علت خونریزی شدید معده راهی بهداری زندان متی کلا شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از بابل، این مقام مربوطه در این رابطه گفت: پزشک زندان پس از معاینه اولیه ایمان صدیقی به مسئولین زندان تاکید کرد که باید هر چه سریعتر او را به یک بیمارستان مجهز انتقال دهند. این مقام مسئول همچنین افزود: در روزهای گذشته اداره اطلاعات شهرستان بابل به مدت چندین ساعت در روز ایمان صدیقی را تحت بازجوئی قرار می دهند و وی در اثر فشارهای بازجویان حال وخیمی دارد و همچنین اداره اطلاعات مسئولین زندان متی کلا را تحت فشار قرار می دهد که از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شود.لازم به ذکر است ایمان صدیقی تا کنون از بیماری آلرژی رنج می برد و مسئولین زندان متی کلا هیچ توجهی به وضع وی و دیگر دانشجویان زندان ازجمله محمد اسماعیل زاده و محسن برزگرنداشتند.

بر این اساس ، روز دوشنبه جمعی از فعالین سیاسی و ادبی به همراه جمعی از وبلاگ نویسان استان مازندران به دیدار محمد اسماعیل زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور بابل و مسئول وبلاگ بوتیمار رفتند. در این دیدار محمد اسماعیل زاده به تشریح آخرین وضعیت خود درزندان متی کلا پرداخت و از مدت زمان کم 4 روزه مرخصی اش و از اینکه می باید صبح پنج شنبه خود را به زندان متی کلا معرفی کند ابراز گلایه کرد.

در این دیدار فعالین سیاسی و ادبی استان مازندران ابراز امیدواری کردند که با تمدید مدت زمان مرخصی اش وی موفق شود به دیدار همسرش که جهت تولد فرزندشان در بیمارستان کرج بستری است برود و در زمان تولد فرزندشان در کنار خانواده خود باشد.همچنین در این دیدار فعالین شمال کشور ضمن تجلیل از شخصیت سیاسی و ادبی محمد اسماعیل زاده از تلاش های 7 ساله اودرعرصه وبلاگ نویسی تقدیر به عمل آوردند و برای آزادی وی و اساتید و دانشجویان بابل ابراز امیدواری کردند.

گفتنی است ایمان صدیقی به همراه محسن برزگر دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به همراه محمد اسماعیل زاده در حوادث پس از انتخابات به مدت یک ماه در زندان اداره اطلاعات شهرستان ساری و بابل بازداشت بودند وهم اکنون دوران محکومیت خود که شامل"10 ماه حبس و 1 سال محرومیت از تحصیل برای (محسن برزگر و ایمان صدیقی) و 93 روز حبس 10 ماه حبس تعزیری به مدت 5 سال تعلیق 1 سال محرومیت از تحصیل برای (محمد اسماعیل زاده) "است را سپری می کنند.
بابك بردبار عكاس خبري، همچنان دربند است
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی



بابك بردبار، عكاس ۲۵ ساله شيرازی كه براي آژانس خبری عكس فارس مشغول به فعاليت بود پس از دستگيری در روز عاشورای سال گذشته در تهران فقط به جرم عكاسی، همچنان در زندان بسر مي‌برد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، وی در آن روز تنها مشغول عكاسي با مجوز رسمي بوده و هيچ جرمي به وي منتسب نشده است، با اين حال دادگاه بدوی او را به زندان محكوم كرده است. از آنجا كه خانواده وی در يكی از شهرستانهای استان فارس زندگي مي‌كنند، دسترسی به وی و ملاقات و دريافت اطلاعات بيشتری در اين زمينه سخت و محدود مي‌باشد.

وی کار عکاسی را ۱۲ سال پیش آغاز نمود و عکاسی حرفه ای را ۴ سال پیش با آژانس عکس فارس شروع کرد.

از كليه عكاسان و هنرمندان درخواست می شود برای آزادي اين جوان هنرمند، تلاشی فراگير و جهانی نمايند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ابوالفضل عابدینی بر اثر شکنجه به بهداری زندان منتقل شده است
درود بر ایراندوستان گرامی‌: طبق آخرین خبر رسیده پان ایرانیست دربند سرور ابوالفضل عابدینی بر اثر شکنجه به بهداری زندان منتقل شده است: http://webgah. org/members/ roxanne/activity /599 به سرویس رایگان وبگاه میهن دوستان ایران بپیوندید و مطالب میهن دوستانه ی خود را در آن منتشر کنید این تارنما امکان انتشار مطالب را یه صورت ایمن برای شما فراهم می کند: www.webgah.org برای آشنایی با نحوه ی عملکرد آن و ساخت وبلاگ شخصی بخش راهنما را از اینجا بخوانید: http://webgah. org/about/ تارنمای هواداران پان ایرانیسم: www.paniranism.net تارنمای حزب پان ایرانیست: http://paniranist. org تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست: http://pan-iranist. info پاینده ایران هواداران پان ایرانیسم ده سالي است كه مي شناسمش...بخش نخست قهرمانی کوچک با کارهایی بزرگ از:ناکام فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.اکنون که من این قصه آغاز می کنم از این قوم که سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است که گذشته شده است وبه پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آید ـ به هیچ حال چه عمر من به شصت و پنج آمده و براثر وی می باید رفت. و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن بتعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند وطعنی نزنند. به نقل از تاریخ بیهقی ذکر بر دار کردن حسنک وزیر ************************************************* ده سالی می شود که می شناسمش،شاید برای اولین بار که با او به طور جدی برخورد کردم به زمانی برگردد که در دوران دبیرستان یا شاید هم پیش دانشگاهی به عنوان یکی از اعضای شورای دانش آموزی مسوولیت تهیه و چاپ نشریه ای به نام آب، آتش وخاک را برعهده گرفته بود. ایام اصلاحات نور امید در دل همه دوستداران آزادی وجامعه مدنی، احزاب ومطبوعات ویا همان گسترش توسعه سیاسی درکشور بوجود آورده بود در همین فضا به مناسبت شور و شوق فروانی که داشت پا به عرصه فعالیت های اجتماعی فرهنگی نهاد. درست یادم است که زمان تبلیغات انتخاباتی آقای خاتمی در یکی از جلسات و در مسجد خانه ی خدا توسط یکی ازبرداران مشت محکمی خورد و بینی اش شکست و تا الان این نشانی به جا مانده درچهره اش،یادگار دوران اصلاحات و طرح توسعه سیاسی براداران دوم خردادی است. آب،آتش،خاک دو شماره بیشتر دوام نیاورد؛ به دلیل این که در صفحه نخست عکس ماشین تویوتای سفید رنگ آقای فرماندار شهر را طراحی کرده بود و درکنارش پیرمرد فرتوت و از پا افتاده ای را نشان می داد که با گاری به سختی بشکه های آب شیرین را حمل می کرد و این شعر سعدی تکمیل طرح جلد نشریه بود که: ای زِبَر دست زیر دست آزار گرم تا کی بماند این بازار همین طرح جلد نشریه باعث شد که برداران او را دستگیر کنند به اتهام تشویش اذهان عمومی و از این حرف ها...که با همت رییس وقت اداره آموزش پرورش پس از چند روز از بازداشتگاه آن (هم فکر می کنم در سن 15 سالگی) آزاد شد. تا اینکه درهمان زمان شاید چند ماه بعد این نوجوان پر شور و البته بی تجربه به فکر تاسیس یک سازمان غیردولتیNGO افتاد. ازطریق سازمان جوانان به همت تعداد دیگری ازدوستانش موسسه اندیشه جوان راه انداخت و بعد از مدتی این موسسه به نام مهر آیین تغییر نام یافت و فعالیت های فرهنگی این نهاد مردمی و خودجوش را به طور جدی ابتدا در سطح شهرستان و سپس استان و کشور گسترش داد.خوب یادم می آید که قصد برگزاری همایش بزرگ فردوسی را در دو روز با حضور بزرگان و استادان فرهنگ و اندیشه ایرانی آن هم در شهری به نام رامهرمز که با تمام قدمت و تاریخچه ی کهن دیرزمانی فضای فرهنگی و اجتماعی آن همانند سایر شهرهای کوچک و دور افتاده و محروم از نعمات کلان شهرها و بوِِیژه پایتخت نشینان تهرانی، یخ زده و مرده بود، داشتند. اصلا سخن از فردوسی و پخش سرود ای ایران کاری بود که خیلی ها از همشهریان آن را حرکتی خلاف و بدور از احتیاط و دوراندیشی می دانستند ولی این همایش برگزار شد به همت جوانان وطن پرستی که عشقی جز مهر به میهن درسر نداشتند. همان زمان فردی دورگشته از فرهنگ و ادب به نام "ناصر پورپیرار" کتاب هایی چاپ کرد به نام های" 12 قرن سکوت" و "پلی بر گذشته" که پر از ناسزاگویی به فرهنگ ملی و نیاخاکی بود. فردوسی دروغگو است، زرتشت وجود تاریخی ندارد، تخت جمشید را رضا شاه ساخت،کوروش بزرگ زبانم لال زنازاده است، ایرانیان قبل ازاسلام وحشی بودند و به یاری اسلام و اعراب خوی آدمی گرفتند، تاریخ ایران باستان بوِِِیژه دوران هخامنشیان همه زاده تخیلات هذیان گویی های یهودیان و صهیونیست از بابل آمده است. سخنان درشت و یاوه و پریشانی که تنها از قلم این توده ای سابق پشت به میهن کرده تراوش می شد. درهمین راستا به پیشنهاد گروهی از میهن پرستان بوِِیژه پان ایرانیست های خوزستان تصمیم گرفته شد همایشی در نقد و پاسخ بر این سخنان نامربوط داده شود که از استاد روانشاد نوربخش رحیم زاده دعوت شد که سخنران این نشست باشد و ایشان در پاسخ به یاوه گویی های پورپیرار سخن از 12 قرن شکوه فرهنگ واندیشه ی ایرانی در دوران باستان راند. گفتارهای رحیم زاده بازتاب گسترده ای در فضای فرهنگی آن زمان بوِِِیژه در خوزستان داشت. مهرآیین دیگر رسمی و نامی در کشور پیدا کرده بود، همایش و سمینار پشت سر هم، همایش سه روزه رویکردی به فرهنگ واندیشه ایرانی در اهواز و رامهرمز، بزرگداشت دو روزه خداوندگارعرفان واندیشه مولوی بلخی، پاسداشت میراث فرهنگی به مدت یک هفته، کوشش در جهت برپایی تشکل های ملی ایران زمین به همراه دیگر تشکلات همسو درسراسر فلات ایران زمین، برگزاری همایش سه روزه سعدی، فردوسی و جشن اردی بهشتگان با حضور بیش از 50 تشکل غیر دولتی دراستان خوزستان و انتشار نشریه ای فرهنگی اجتماعی به نام مهر آیین که 6 شماره بیشتر دوام نیاورد و کمرش را شکستند... باید اعتراف و اذعان کنم که در همه این مدت دوست پر جنب وجوش ما پیشگام این گونه فعالیت ها بود،مدیر اجرایی و بعد دبیر موسسه شد. ادامه دارد..... تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان به سرویس رایگان وبگاه میهن دوستان ایران بپیوندید و مطالب میهن دوستانه ی خود را در آن منتشر کنید این تارنما امکان انتشار مطالب را یه صورت ایمن برای شما فراهم می کند وهمچنین ارتباط ما را به صورت مستمر حفظ خوهد کرد www.webgah.org برای آشنایی با نحوه ی عملکرد آن و ساخت وبلاگ شخصی بخش راهنما را از اینجا بخوانید http://webgah.org/about/
